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مفهـوم  .  در گـذر زمـان بررسـي شـده اسـت           »اخباري«در اين مقاله، كاربردهاي گوناگون اصطلاح       

 »بـاري اخ«پس از سـدة شـشم،       . نويس بود  پرداز يا تاريخ    تا سدة ششم، قصه    »اخباري«آغازين اصطلاح   

اين اصطلاح از سدة يازدهم به      . گرايي به كار رفت    علاوه بر مفهوم پيشين، در مفهومي نزديك به حديث        

در ادامـة مقالـه، پـس از         . رو بود  پيرو مكتب استرآبادي اطلاق گرديد و از همان زمان با نوعي ابهام روبه            

  . شده استبررسي اين ابهام به پيامدهاي آن در تطبيق مصاديق اخباريان اشاره

   ها دواژهيكل �

  .اخباري، اهل حديث، اصحاب حديث، استرآبادي
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).ع(دانشيار دانشگاه امام صادق.  ∗

  .دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث.  ∗∗
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 طرح مسئله 

هاي نخستين هجـري در       اصطلاح اخباري به عنوان وصفي براي يك فرد، از سده         
 در  »اخبـاري «پرسش اين است كه اصطلاح      . ميان مسلمانان رايج و شناخته شده بود      

هاي متأخّر هجري بـر چـه كـسي          سدههاي ميانه و سپس در       هاي نخستين، سده   سده
شده است؟ اگر تفاوتي در كاربرد آن وجود داشته، آن تفاوت چيست؟ آيـا               اطلاق مي 

به طور خلاصه، سؤال اين است كـه        . در كاربرد آن هيچگاه ابهام وجود نداشته است       
   چه سيري در تحول مفهومي داشته است؟»اخباري«اصطلاح 

   سدة ششم  پيش از»اخباري«بررسي مفهوم . 1

) 96، ص 1373نجاشـي،   ( خـود  رجـال در كتاب   )  ه450د(در ميان اماميه، نجاشي   
 را به عنوان وصفي براي يك شخص بـه كـار            »اخباري«نخستين كسي است كه واژة      

 معرفـة در كتاب   )  ه261د(در ميان اهل سنت نيز احمد بن عبداالله العجلي        . برده است 
عجلي، .( را بر كسي اطلاق كرده است      »اخباري« خود، نخستين كسي است كه       الثقات
  )43، ص1ق، ج1405

 به عنوان   »اخباري«دهد كه استعمال واژة      منابع كهن شيعه و اهل سنت گواهي مي       
وصفي براي يك فرد از سدة سوم هجري در جامعة مسلمانان رايج شده است، ولـي                
. اين كاربرد تا اواسط سدة ششم هجري ربطي بـه معنـاي كنـوني آن نداشـته اسـت                  

خراسـاني كرباسـي،    ( ه 1175كساني چون محمد جعفر خراساني درگذشته به سـال          
به اين حقيقت   )  ه1041(از علماي مكتب اخباري متأخّر و ميرداماد      ) 121، ص 1382

  ) 67، ص ه 1422ميرداماد،(.اند اذعان كرده

   پيش از سدة ششم»اخباريين«بررسي مفهوم . 1ـ1

، ربطي  »اخباريين«ي، معناي اصطلاح    رسد پيش از سدة ششم هجر      به نظر مي  

محور آن دوره نداشته و حاكي از نوعي گرايش بـه            گرا و حديث   هاي نقل  به گروه 

هـاي    در كنـار واژه   » اخبـاري «شيوة به كارگيري واژة     . نقل حديث نيز نبوده است    
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 ةدهنـد   در كتب كهن، به خـوبي نـشان       » اصحاب السير «يا  » محدثين«ديگر چون   

نويسان و    گراي آن دوره و نزديكي آنان به تاريخ         هاي نقل    از گروه  اين گروه تمايز  

  .سرايان است داستان

عنواني را براي كتـب     ) 4ص( خود فهرستدر كتاب   )  ه438د  ( ابن نديم بغدادي  
 اختصاص داده است كه به خـوبي        »اخباريين و اصحاب السير و الاحداث     «مربوط به   

احمد بن زهير بن    «وي در بخش ديگري     . ردبر معناي مزبور براي اخباريين دلالت دا      
كند كه تفكيك او ميان اين دو وصف نـشان             را از محدثين اخباري معرفي مي      »حرب

اين ) 286همان، ص .(دهندة جدا بودن دايرة مفهومي اين دو انگاره در آن دوره است           
يـن   را در ا   »اخبـاريين «نويسان و رجاليان اين دوره نيز        در حالي است كه ساير تاريخ     

  )375، ص8ق، ج1417خطيب بغدادي، .(اند معنا به كار برده
نويـسان و     يـا همـان تـاريخ      »اخبـاريين «دهـد كـه      بررسي منابع تاريخي نشان مي    

  1:هاي ذيل را داشتند سرايان ويژگي داستان
كردند و كمتر به نقل  غالباً اسرائيليات و مطالب صحف انبياي پيشين را نقل مي. 1

  )382، ص20ق، ج1407ذهبي، .(نداحاديث گرايش داشت
 .اين گروه افرادي سطحي بودند كه جعل و وضع در ميان آنـان رواج داشـت               . 2 

  )251، ص7، ج1365ابن كثير دمشقي، (
كـرد، در تقابـل بـا كتـاب و      مطالبي را كه اين گروه در جامعة آن روز ارائه مي   . 3

  )309، ص6، ج1379ابوحيان، .(شد سنّت تلقي مي
ــسياري ا. 4 ــاريين«ز ب ــد»اخب ، 2، ج1366قاضــي عيــاض، .( از اهــل كتــاب بودن
  )163ص

نويسي در اينجا با معناي معهود و مشهور آن اندكي متفاوت اسـت، در               البته تاريخ 
هـا و اقـوام       كساني بودند كه به اخبار و تـاريخ امـت          »اخباريين«رسد   واقع به نظر مي   

كردنـد، امـا در      سرايي مي   داستان گويي و  گذشته علاقه داشتند و براي مسلمانان قصه      
 ـــــــــــــــــــــــــــ

اين چند گزاره نيز با     . هاي تاريخي، به طور مستقل بيان نشده است        هيچ يك از گزارش    هاي اين گروه در    ويژگي. 1

 .دشواري از لابلاي منابع دربارة ايشان، استخراج گرديده است
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كردند بـا اتكـا بـه اسـرائيليات و           مبالات بودند و تلاش مي     ها و اخبار، بي    نقل داستان 
  .     حتي جعل و وضع به كار خود رونق دهند

   پيش از سدة ششم»اهل الحديث« و »اهل الاخبار« با »اخباريين«رابطة مفهوم . 1ـ2 

شود كه سه اصـطلاح مزبـور پـيش از سـدة            در نگاه نخست، ممكن است تصور       
نويسان  اند و يا اگر اخباريين به معناي تاريخ        ششم هجري، كاربردهاي مشتركي داشته    

انـد، لكـن     كم اهل الحديث و اهل الاخبار مفـاهيم نزديكـي داشـته            بوده است، دست  
  .     كند بررسي متون آن دوره اين فرضيه را تأييد نمي

يين، همان اهل الاخبار هستند و از اين دو به يكـديگر            واقعيت آن است كه اخبار    
نخـستين كـسي    )  ه283د(در ميان شيعيان، ابراهيم بن محمد ثقفـي       . تعبير شده است  

وي در كتـاب    . است كه اهل الاخبار را به عنوان يك اصـطلاح بـه كـار بـرده اسـت                 
گيـرد كـه      ياي به كـار م ـ       خود، اهل الاخبار را در كنار اهل الحديث به گونه          الغارات

نشان دهندة قرابت معنايي آن با اخباريين و متفاوت بودن معناي آن با اهل الحـديث                
  )914، ص2تا، ج ثقفي، بي.(است

هـذا الخبـر مـن نقـل اهـل الاخبـار لايـصح عنـد اهـل                  «در برخي منابع، عبارت     
) 1556، ص 4ق، ج 1412ابـن عبـدالبر،     / 159، ص 31،ج1363حافظ مزي،   (»الحديث
كه به وضوح حاكي از تمايز مفهـوم اهـل الاخبـار و اهـل الحـديث و                  شود    ديده مي 

  .باشد مؤيدي براي آنچه در خصوص اهل الاخبار و اخباريين گذشت، مي
دربارة مفهوم اهل الحديث يا اصحاب حديث بايد گفت كه اين تعابير در كتـب اهـل                 

 همـان محـدثان     رسد ايشان با اندكي مسامحه،     به نظر مي  . خورد سنت، فراوان به چشم مي    
نـووي،  .(اند  را امام اهل الحديث دانسته    )  ه256د  (اند، از اين روست كه بخاري      اهل سنت 

اهل الحديث در اوايل قرن سوم هجري به يك گـروه كـاملاً شـناخته               ) 16، ص 1تا، ج   بي
هـا در    آن) 117تـا، ص    ابن بابويـه، بـي    .(شده در جامعة علمي مسلمانان تبديل شده بودند         

هاي بعدي نيز از ايشان در تقابل بـا سـاير            يك گرايش فقهي بودند كه در قرن      اصل داراي   
  )382، ص4، ج1369علامه حلي، .(مذاهب اربعة اهل سنت ياد شده است

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  151 � در سير تحول مفهومي » اخباري«اصطلاح 

هـاي فقهـي آنـان بـوده اسـت،           گرچه تمايزهاي اين گروه اصالتاً به خاطر انديشه       
تجسيم و تشبيه   رويكرد قشري و ظاهريشان به احاديث سبب شد تا به مسائلي چون             

و از اين جهت، صاحب مكتب كلامي مجزّايي        ) 117تا، ص   ابن بابويه، بي  (قائل شوند 
بررسـي  ) 123ـ ـ120، ص 1379پـاكتچي،   : ك.ر.(هاي نخست هجري شـوند     در سده 

دهـد كـه     ها از مجالسِ منـاظرة اوايـلِ قـرن سـوم هجـري نـشان مـي                 برخي گزارش 
گيري كلامي اهل الكـلام و النظـر         گيري كلامي اهل الحديث در تقابل با جهت        جهت

  )199، ص1، ج1371ابن بابويه،.(قرار داشته است
مسئلة مهم دربارة اهل الحديث آن است كه ايشان به رغم نگاه قشري و ظـاهري                

مبالات نبوده و    به محتواي احاديث، در خصوص پذيرش روايات مانند اخباريين، بي         
هاي به دست آمده دربارة آن       ليل گزارش تح. اند هاي خاصي در اين زمينه داشته      ملاك

دهد كه آنان با معيارهاي ويژة خود اقدام به گزينش احاديـث صـحيح               گروه نشان مي  
 219، ص1ق، ج1403، همو/ 382 و139تا، ص شافعي، بي.(اند كرده از غير صحيح مي

  )26تا، ص المزني، بي/ 201، ص6 و ج294و 
نكه برخي پژوهشگران معاصر، كتـاب      رسد اي   با توجه به آنچه گذشت، به نظر مي       
را در رد اصـحاب     )  ه413د  (، اثر شيخ مفيـد    مقابس الانوار في الرد علي اهل الاخبار      

ايـن احتمـال از     ) 16، ص 1368مدرسي طباطبايي،   .(اند، نادرست باشد   حديث دانسته 
، اهل الاخبار   الجملشود شيخ مفيد، خود در كتاب        گيرد كه مشاهده مي    آنجا قوت مي  

همچنـين سـيد    ) 68، ص 1377.( به معناي اهل قصص و تواريخ به كار برده اسـت           را
كه معاصر و شاگرد شيخ مفيد بوده و اصطلاحات استاد خـويش            )  ق 436د  (مرتضي

شناخته، اهل الاخبار را به همان معناي اهل قصص و تواريخ بـه كـار                را به خوبي مي   
  )75، ص2ق، ج1410سيد مرتضي،.(برده است

ملة مشهور ابن غضائري درگذشته به سدة پنجم هجري دربارة احمـد            بنابراين، ج 
 اهـل   طريقـة فإنه كان لايبالي عمن يأخـذ علـي         «):  ه274د  (بن محمد بن خالد برقي    

ربطي به اهل الحـديث و يـا اصـحاب حـديث            ) 63تا، ص   علامه حلي، بي   (»الاخبار

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1389 بهار و تابستان، سوم، شماره دومپژوهي، سال  فصلنامه حديث دو � 152

: ك.ر.(اسـت ندارد بلكه اهل الاخبار در عبارت، بـه معنـي اهـل قـصص و تـواريخ                  
  )121، ص1382خراساني كرباسي، 

   از سدة ششم تا ظهور مكتب استرآبادي»اخباري«بررسي كاربردهاي اصطلاح . 2

نخـستين كـسي    )  ه548د  (رسـد شهرسـتاني    بر اساس شواهد موجود، به نظر مي      
. نويسي به كار برده اسـت       است كه اخباري را به مفهوم گرايش به حديث و نه تاريخ           

گرايـان قـرار داده       ، اخباريان را در مقابل معتزليـان و عقـل         الملل و النحل  او در كتاب    
  )172، ص1تا، ج شهرستاني، بي.(است

پس از شهرستاني، كاربرد اصطلاح اخباري يا اهل الاخبار در مفاهيمي نزديك به             
الـدين ابـن عربـي       در قـرن هفـتم، محيـي      . اهل گرايش به حديث، ادامـه پيـدا كـرد         

اهـل الاخبـار را در مقابـل        ) 604، ص 2تا، ج   ابن عربي، بي  ( ه 638درگذشته به سال    
 759پس از وي، قاضي عضد ايجي درگذشته بـه سـال            .  است  اهل العقل به كار برده    

، 3، ج 1374.(، اخباريين را در مقابل اهـل العـدل و الاعتـزال بـه كـار بـرده اسـت                   ه
است، اخبـاري   زيسته   پس از ايجي، حافظ رجب برسي كه در قرن نهم مي          ) 691ص

  )241، ص1376حافظ برسي، .( است را در مقابل اهل العدل به كار برده
اي اخباري را در برابر اهـل العـدل يـا اهـل              گرچه از سدة ششم، از يك سو عده       

. انـد   بـه كـار بـرده      »اصـولي «اي نيز اخباري را در تقابل بـا          اند، عده  العقل به كار برده   
اري را در معناي اهل گرايش بـه حـديث بـه            شهرستاني، نخستين كسي است كه اخب     

رسد نخستين كسي كه اصطلاح اخباري را در تقابل با اصولي            كار برده، اما به نظر مي     
زنـده بـوده،     ه 566وي كه تا سال     . به كار برده است، عبدالجليل قزويني رازي باشد       

، 1358قزوينـي رازي،   .( خـود اسـتخدام كـرده اسـت        نقضاين اصطلاح را در كتاب      
  )569 ـ568ص

 خود، اصطلاح اصـولي  المحصولدر كتاب   )  ه606د(پس از وي، فخر رازي    

فخـر  .(و اخباري را در برابر هم به كار برد و اين تقابل را به اماميـه نـسبت داد                  

نيـز در   )  ه726د(پس از فخر رازي، علامـه حلـي       ) 384، ص 4ج  ،  1369رازي،  
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 .برابر اصـوليان قـرار داده اسـت       ، اخباريان را به اين معنا در        الاصول نهايةكتاب  

شايد علت اينكه برخي علماي اخباري متـأخر،        ) 191تا، ص   ابن شهيد ثاني، بي   (

هاي اخباريان را بايـد پـس از انتهـاي قـرن              گيري ريشه  اند كه شكل   مدعي شده 

، 2تـا، ج    آقا بزرگ تهراني، بي   .(پنجم جستجو كرد، به اين كاربردها مربوط باشد       

  )76ص

نويس، تنهـا تـا قـرن        ن معنا نيست كه كاربرد اخباري به معناي تاريخ        البته اين بدي  
ششم رواج داشته است، بلكه قرن ششم نقطة آغـاز كـاربرد اصـطلاح اخبـاريين در                 

نـويس در كتـب قـرون بعـدي نيـز ديـده              معاني جديدي بوده است و معناي تـاريخ       
  )175، ص1374شهرزوري، .(شود مي

ش مكتب اخباريان، اصطلاح اخباري در سـه        پيش از قرن يازدهم هجري و پيداي      
  :معنا به كار رفته است

از سدة سوم تا سدة ششم هجري، اخباري تنها به مفهوم اهل تواريخ و قـصص                

از سدة ششم هجري، اصطلاح اخباري علاوه بر مفهوم قبلـي، در            . به كار رفته است   

هـل العـدل و     نخست گروهي كـه در برابـر ا       . دو مفهوم جديد نيز به كار رفته است       

دوم، . كردنـد   گرفتند و به جاي تكيه بر عقل، بيشتر بر نقل تكيـه مـي               العقل قرار مي  

اهل يك گرايش خاص با صبغة فقهي، به ويژه در ميان شيعيان اماميه كـه در تقابـل                  

رسد ايـن كاربردهـا تـا پيـدايش مكتـب            به نظر مي  . شدند بندي مي  با اصوليان طبقه  

  .تاسترآبادي ادامه داشته اس

   در چهار سدة اخير هجري»اخباري«وضعيت كاربردهاي اصطلاح . 3

در نگاه نخست چنين به نظر آيد كه كاربرد اصطلاح اخباري، در چند سدة اخيـر                
 در سـدة    »اخبـاري «درست است كه اصـطلاح      . هجري با مشكلي مواجه نبوده است     

ت كه هنگامي   يازدهم هجري در معناي جديدي به كار رفته است، اما واقعيت آن اس            
طرفانه دربارة اخباريان داوري نمايد، با نـوعي         كه يك پژوهشگر تاريخ قصد دارد بي      

  .گردد ابهام و تشتّت آرا در مفهوم و مصداق اين اصطلاح مواجه مي
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   در معناي جديد پس از ظهور مكتب استرآبادي»اخباري«به كارگيري اصطلاح . 3ـ1

هاي مولا محمـدامين       آن، پس از فعاليت    كاربرد اصطلاح اخباري به معناي كنوني     
داننـد، در قـرن       گـذار اخباريـان مـي       كه وي را مؤسـس و پايـه       )  ه1033د(استرآبادي

عشري هـستند كـه بـه         اخباريان، گروهي از شيعيان اثني    . يازدهم هجري شيوع يافت   
انـد و در      هاي اخير هجري ظهـور كـرده        شكل مستقل و در قالب يك مكتب در سده        

بـدين  . انـد  ـ اعتقادي باشند، يك گرايش فقهـي       ز آنكه يك گرايش كلامي    واقع بيش ا  
  .شود جهت، از آنان در تقابل با اصوليان ياد مي

هـا   دربارة علّت ظهور اخباريان احتمالات متعددي ذكر شده است كه برخي از آن            
  : از اين قرار است

تاد خـود، ميـرزا     مولا محمدامين استرآبادي، مكتب اخباري را بنا به توصية اس ـ         . 1
ــزرگ پايــه)ق1028د (محمداســترآبادي ، 1387ســبحاني، .(گــذاري كــرد ، رجــالي ب

  )309ص
سلسلة صفويه براي جلوگيري از قدرت گـرفتن علمـاي شـيعه و ممانعـت از                . 2

ها براي حكومت، جنبش اخباريگري را تقويت كـرد و بـه تقابـل ميـان                 مزاحمت آن 
  )311صهمان، .(ها دامن زد ها و اخباري اصولي

در قــرن دهــم هجــري، گرايــشي كــه خواســتار آزادي بيــشتر در فقــه بــود و  . 3
در نهايت، نمونة كامل ايـن گـرايش        . تافت، تقويت شد   هاي قبلي را برنمي    چارچوب

  )57، ص1368مدرسي طباطبايي، .(در جنبش اخباريگري جلوه كرد
 ايران آمدنـد،    انديشة اخباريگري توسط مهاجراني كه از امپراطوري عثماني به        . 3

  )312، ص1387سبحاني، .(در ايران نفوذ كرد
به گفتة برخي پژوهشگران معاصر، بيشتر احتمـالاتي كـه دربـارة علـل ظهـور                . 4

گيـري اخباريـان را      اخباريان مطرح شده، قابل نقد است و علت اصلي ظهور و شكل           
خي از اصحاب   گرايي در ميان بر     و جريان نقل   )ع(بايد در واقعيات تاريخي عصر ائمه     

  )         314همان، ص.(ايشان جستجو كرد
 في الـرد علـي مـن قـال          المدنيةالفوائد  مولا محمدامين استرآبادي با تأليف كتاب       
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گونه كه خـود      وي همان . ، مكتب جديدي را در اصول عرضه كرد       بالاجتهاد و التقليد  
د اصولي شيعيان كند پس از مشاهدة تضاد بسياري از قواع       در مقدمة كتابش عنوان مي    

و اهل سنت با اخبار متواتر، مدت مديدي از عمر خويش را در شهر مدينـه، صـرف                  
خواهند تا اصـول فقـه        اي از وي مي     كند تا اينكه عده      احاديث مي  »تحقيق« و   »تنقيح«

به ايشان بياموزد و وي كتاب مزبور را در اصول فقهي، برگرفتـه از كتـاب و سـنّت،                   
  )27، ص1381دي،استرآبا.(كند تأليف مي

استرآبادي در كتاب خويش ادعا نكرده است كه مكتب جديدي به عنوان اخباري             
بنيان نهاده است، بلكه تنها مدعي است قدماي اماميه از شيوة خاصي بـراي اسـتنباط                

لـذا بـراي نـشان      . اند كه با شيوة اصوليان متأخر متفاوت است         كرده  احكام استفاده مي  
) 136 و   111،  104،  97،  92،  91همان، ص (ا تعبير به اخباريين   دادن اين تمايز، از قدم    

كند تا مشخص شود كه شيوة آنان براي استنباط مبتني بر اخبار بوده است و تنهـا                   مي
  )104همان، ص.(كند خود را به عنوان پيرو روش قدما معرفي مي

ه ، يك كتاب اصولي اسـت ك ـ    الفوائد المدنيه هاي استرآبادي، كتاب      بر اساس گفته  
در آن شيوة استنباط قدماي اماميه از روايات تبيـين شـده اسـت و او خـود را پيـرو                     

ويژه در مسئلة    داند و معتقد است كه اصول متأخرين اماميه به          اصول قدماي اماميه مي   
  )100همان، ص.(اجتهاد و تقليد، برگرفته از عامه است

نيـز او را  )  ه1186د (مسلكان و پيروان استرآبادي نظير شيخ يوسف بحرانـي       هم

دانند و بر اين باورند كه قدماي شيعه، اخباريـان            اخباريان در قرون اخير مي    » مجدد«

اخباريان در كتب خـود از شـيخ صـدوق          ) 167، ص 1تا، ج   بحراني، بي .(اند نخستين

، 1384همـو،   / 67، ص 1379حـر عـاملي،     (» الاخبـاريين  عمـدة «تعبير بـه    ) ه381د(

، 1تـا، ج    بحرانـي، بـي   (»رئـيس الاخبـاريين   «يـا   ) 111، ص 1381استرآبادي،/ 40ص

اسـاطين  «اند و شيوخ مكتب قم را         كرده) 40، ص 1384حر عاملي،   / 170 و 169ص

القـدماء  «همچنـين تعبيـر     . انـد   دانـسته ) 266، ص 1تـا، ج    بحراني، بـي  ( »الاخباريين

در كتـب   ) 153، ص 1349فيض كاشـاني،    / 393، ص 9تا، ج   بحراني، بي (»الاخباريين

  .خورد راوان به چشم ميايشان ف
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اي كه باعث شده اسـترآبادي و پيـروان او بـه اخبـاري               رسد تنها زمينه   به نظر مي  
  .شهرت پيدا كنند، همين نكات مزبور باشد

   در مقام مفهوم»اخباري«نامشخص بودن مرزهاي اصطلاح . 3ـ2

اخباري به معناي مصطلح كنوني، پس از استرآبادي رواج يافـت و بـه او نـسبت                 
رسد اين اصطلاح علاوه بر مقام مصداق در مقام مفهوم نيز با              ده شد، اما به نظر مي     دا

رو است و مرزهاي آن از زمان اسـترآبادي تـاكنون بـه طـور كامـل                  اندكي ابهام روبه  
  . روشن نگرديده است

شود انديشة اخباريگري بر اساس نفي حجيت ظواهر كتاب، نفي حجيت            گفته مي 
 اجماع، پذيرش قطعي الصدور بودن روايات كتـب اربعـه و            حكم عقل، نفي حجيت   

امـا پوشـيده نيـست كـه        ) 307، ص 1387سـبحاني،   ( الاحتياط بنا شـده اسـت      اصالة
هاي اخباريان و اصوليان در تأليفات مستقل و غير مستقل از يـك              پرداختن به تفاوت  

 طرف و گـاه     ـ كه گاه تا مرز يكي دانستن دو        ها از سوي ديگر    سو و تفاوت اين تبيين    
ـ حاكي از وجود نـوعي ابهـام         ها اختلاف ميان آن دو پيش رفته است        تا برشماري ده  

  . در مرز ميان اخباري و اصولي است
ها دربارة مرز ميان اخباري و اصولي از سـدة يـازدهم هجـري تـا                 سلسلة نگاشته 

  .دورة اخير، حاكي از استمرار اين ابهام از زمان ظهور اخباريان تاكنون است
از نخستين كساني است كه در قرن يـازدهم، دربـارة           )  ه1104د  (شيخ حر عاملي  

 كه  الفوائد الطوسيه هاي اخباريان و اصوليان تحقيق كرده است، وي در كتاب            اختلاف
، 10تـا، ج  آقـا بـزرگ تهرانـي، بـي    ( هجـري نگاشـته اسـت   1090آن را پيش از سال   

اع ميان اصـوليان و اخباريـان لفظـي          كتاب با تأكيد بر اينكه نز      92در فايدة   ) 217ص
ق، 1403حر عاملي،   .( مورد برشمرده است   23نيست، ميزان اختلافات دو طرف را تا        

 به  لسان الخواص نيز در كتاب    ) ه1096د  (در همان قرن، ملا رضي قزويني     ) 446ص
 )162، ص1367قيصري، .(موضوع اختلافات دو طرف پرداخته است

شـاگرد  ) ه1112د ( سيد نعمـت االله جزائـري  پس از وي در قرن دوازدهم هجري      
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 را به بيان اختلافـات ميـان        الحياةمشهور علامه مجلسي، آخرين بخش از كتاب منبع         
 )40، ص1401ري،ئجزا.(دو طرف اختصاص داده است

ــي  ــداالله ســماهيجي بحران ــرن شــيخ عب ــاب )  ه1135د (در همــان ق ــةدر كت  مني

آقـا بـزرگ    .( مـورد رسـانده اسـت      ، اختلافات ميان دو طرف را به چهـل        الممارسين
 )211، ص23تا، ج تهراني، بي

 تلاش كرده است نـشان دهـد        حدائقدر مقدمة   )  ه1186د  (شيخ يوسف بحراني  
هاي محصلي كه سبب ايجـاد دو مكتـب متمـايز شـود،               كه اصولي و اخباري، تفاوت    

 ـ  لكن از سوي ديگر، با تأليف كتـاب         ) 168، ص 1تا، ج   بحراني، بي (ندارند ين الفـرق ب

آقـا بـزرگ تهرانـي،      .(، وجود اين اختلافات را پذيرفته است      المجتهدين و الاخباريين  
  ) 177، ص16تا، ج بي

الحق المبين في   در كتاب   )  ه1227د  (در قرن سيزدهم، شيخ جعفر كاشف الغطاء      

 تلاش كرده است بـا تبيـين مرزهـاي           جهال الاخباريين  و تخطئة تصويب المجتهدين   
را به يكديگر نزديـك كنـد و نـشان دهـد كـه مجتهـد، همـان                  اين دو مكتب، ايشان     

  )37، ص7همان، ج.(اخباري است و اخباري، همان مجتهد است
 را  بـالحق الـصيحة در رد كتاب شيخ جعفر، )  ه1232د (لكن ميرزا محمد اخباري   

اي است و تنهـا اخباريـان اهـل     هاي دو طرف ريشه نوشته است تا ثابت كند اختلاف     
  ) 263، ص8، جهمان.(اند نجات

 وسوسـة حـرز الحـواس عـن       ميرزا محمد اخباري همچنين در كتاب ديگر خود،         

وي در كتـاب    ) 393، ص 6همـان، ج  .( مورد رسانده است   39ها را به      ، تفاوت الخنّاس
قيصري، .( مورد نيز ذكر كرده است     59ها را تا      ، تفاوت الطهر الفاصل ديگر خود به نام     

 )162، ص1367

 سـبيكة تر ميـرزا محمـد اخبـاري در كتـاب             فرزند كوچك  ) ه1273د  (ميرزا علي 

، به بيـان اختلافـات دو طـرف         اللجين في الفرق بين الفريقين الاصوليين والاخباريين      
  )127، ص12تا، ج آقا بزرگ تهراني، بي.(پرداخته است

در كتـاب   )  ه1274د  (در همين دوره مولي عبدالصاحب بن محمد جعفر دوانـي         
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 كرده است كه نشان دهد رابطة ميان مشرب اصولي و اخباري            ، تلاش  الفوائد مجموعة
 )96، ص20همان، ج.(تباين است

، مـوارد   فـاروق الحـق   در كتـاب    )  ه1280زنـده در  (سيد محمد دزفـولي حـائري     
 )95، ص16همان، ج.( مورد رسانده است86اختلافي را به 

صولي الفروق الخمسه بين الا   رسالة  )  ه1285زنده در   (ميرزا محمد صاحب هندي   

 .را در همين قرن نگاشته است) 186، ص16همان، ج(و الاخباري

بـا  )  ه1286زنـده در  (در همين ايام، ميرزا محمد بن علي بن ميرزا محمد اخباري          
، سعي كرده است به همگرايـي و  اصلاح ذات البين لرفع نزاع الخصمين     تأليف رسالة   

  )83، ص11همان، ج.(نزديك جلوه دادن مبادي دو طرف كمك كند
، 23همـان، ج (ميـزان الـسداد  در كتـاب  )  ه13د قرن (شيخ محمد طبسي خراساني   

 في الفرق بين الاصولي     مقالةدر  )  ه13د قرن   (و سيد محمود خفري حسين    ) 312ص

 .اند به تبيين اختلافات دو طرف پرداخته) 403، ص21همان، ج(و الاخباري

در كتـاب   )  ه131د(در قرن چهاردهم هجري نيز، مولا لطف االله لاريجاني نجفـي          
و سيد مهدي بن سـيد علـي غريفـي بحرانـي            ) 349، ص 16همان، ج (الفوائد العلميه 

به تبيين مرزهاي اصولي و     ) 133، ص 5همان، ج ( البحرين جمانةدر كتاب   ) ه1343د(
 .اند اخباري پرداخته

  تشتّت و ابهام در مقام تطبيق اصطلاح اخباري. 3ـ3

رو   مقام مفهوم با نوعي تشتت و ابهام روبـه         با توجه به اينكه اصطلاح اخباري در      
بوده است، اين مـشكل بـه مقـام تطبيـق مـصاديق نيـز سـرايت كـرده و نمـود ايـن                        

  . چندگانگي در مصداق، بيشتر رخ نموده است
  ابراز ترديد در مقام تطبيق . 1ـ3ـ3

شود كه در كتب تراجم و رجال دربارة اخباري بودن يك فـرد، بـا                 بسيار ديده مي  
شود و اخباري بودن يا گرايش به سمت اخباري به او نـسبت داده              نان حكم نمي  اطمي
  .اي بر ابهام اصطلاح اخباري در مقام تطبيق است شود و اين قرينه مي
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كـان رأيـه   «: گويد دربارة ملا رضي قزويني مي    ) ه12د قرن ( شيخ عبدالنبي قزويني  
 )157، ص1364قزويني، (».مائلاً الي الاخباريه

) ه1183د(دربارة شيخ اباصالح المهدي الفتـوني     )  ه1354د  (يد حسن صدر  همچنين س 

 )393، ص1363صدر، (».بل هو الي الاخباريه أقرب«: گويد مي

، انـوار البـدرين  در كتـاب  ) ه 1340د(شود كه شيخ علـي بحرانـي      حتي ديده مي  
مدعي شده است كه شيخ يوسف بحراني تنها به اخباريان گرايش داشته است، اين              

 . حالي است كه شيخ يوسف، صراحتاً خود را به اخباريان منتـسب كـرده اسـت                در
طـور كـه ذكـر شـد شـيخ يوسـف در              البتـه همـان   ) 545، ص 23تا، ج   بحراني، بي (

 سعي كرده است به نوعي ميان اخباريان و مجتهدان صلح           حدائقدوازدهمين مقدمة   
ريان عدول كرده است و     برقرار كند، اما در آنجا مدعي نشده است كه از مباني اخبا           

بحراني، .(كند كه مجادله در اين باب به دليل مفاسدش بايد ترك شود             تنها تأكيد مي  
  )167، ص1تا، ج بي

 به خـوبي نمايـانگر وابـستگي مؤلـف آن بـه مكتـب               حدائقبه هر حال، كتاب     
هـا بـراي نزديـك جلـوه دادن دو           گونـه تـلاش    رسد اين  اخباري است و به نظر مي     

 .  انديشي بوده است هاي علمي مبتني بر مصلحت ز انگيزهمكتب، بيش ا

  اشتباه در مقام تطبيق. 2ـ3ـ3

هـاي اخيـر      دهـد اصـطلاح اخبـاري در سـده          يكي از بهترين قرايني كه نشان مي      
رو بوده، تفـاوت جايگـاه واقعـي مـصاديق             همواره با نوعي ابهام در مقام تطبيق روبه       

  .    ارائه شده استشهوره آنان در الگوي ماخباريان با جايگا
بر اساس الگوي متداولي كه در بررسي ادوار فقه شيعه وجود دارد، اخباريـان بـه                

براي مثـال،   ) 317، ص 1387سبحاني،  .(شوند   تقسيم مي  »تندرو« و   »رو  ميانه«دو گروه   
 كهنـوي كـشميري،  ( هجـري 1070افرادي چون محمدتقي مجلسي درگذشته به سال  

بنـدي   رو طبقـه    االله جزائري در گـروه اخباريـان ميانـه         و سيد نعمت  ) 283، ص 1260
و از سوي ديگر، شخصيتي مثل استرآبادي به ) 112، ص3، ج1303مدرس، (شوند مي

  .شود عنوان اخباري تندرو شناخته مي
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شود كه الگوي مزبور علاوه بـر اينكـه در مقـام              پس از بررسي دقيق مشخص مي     
اسـت، اساسـاً از مبنـاي علمـي دقيـق و      تطبيق برخي از مصاديق دچار اشـتباه شـده      

هـاي   بندي برخوردار نيست؛ علاوه بر اينكه برخـي انگيـزه          مشخصي براي اين تقسيم   
  .  گونه خطاها دامن زده است اي نيز به اين غير علمي و غير حرفه

 : شود اكنون دو نمونه از اين اشتباهات ذكر مي

 ـ    ـ گفته مي  نمونة اول  رو بـوده و در   اري ميانـه شود كه شيخ حر عـاملي، يـك اخب
امـا شـواهد    ) 618، ص 1367خوانساري،  .(مسلك خود، متصلّب و تندرو نبوده است      

عيـار و پايبنـد بـه         دهد شيخ حرّ، يك اخباري تمـام        آشكاري وجود دارد كه نشان مي     
  .اصول مسلك خود بوده است

مسلكان و قريب العهد به شـيخ حـر عـاملي بـوده،               شيخ يوسف بحراني كه از هم     
) 422، ص13تـا، ج  بحراني، بي(لاوه بر اينكه به اخباري بودن او تصريح كرده است         ع

؛ تعبيـري كـه آن را       )55، ص 12همـان، ج  (كنـد    تعبير مـي   »متصلّب اخباريان «از او به    
  )160، ص1367قيصري، .(دربارة مولا محمدامين استرآبادي به كار برده است

شود كه دلالتي جز اخبـاري       ه مي از سوي ديگر، در آثار شيخ حرّ نيز مواردي ديد         
پـردازد و در   ، به ذكر فوايدي مـي وسائل الشيعه وي در انتهاي كتاب     . بودن وي ندارد  

هايي كه ممكن اسـت بـه طريقـة اخباريـان وارد شـود، پاسـخ         فايدة دهم به اعتراض   
  )267، ص30، ج1371حر عاملي،.(گويد مي

، پس از اينكـه در      ي الصوفيه  في الرد عل   عشريةالاثني  همچنين شيخ حر در رسالة      
بـر اسـاس    «: دهد  كند، به يك اشكال پاسخ مي       رد يك حديث به وجوهي تمسك مي      
، دليل بر صحت آن است، پس چگونـه         الكافياعتقاد اخباريان، وجود اين حديث در       

 سپس پاسخ اين سؤال را بـا پـذيرش مبنـاي مزبـور يعنـي                »كنيد؟  آن را تضعيف مي   
  )142تا، ص همو، بي.(كند ديث كافي ارائه ميقطعي الصدور بودن احا

،  بالبرهان علي الرجعه   الهجعةالايقاظ من    در كتاب    وسائل الشيعه همچنين صاحب   
در باب سوم كتاب پيش از آنكه شروع به بيان و تفسير آيات مربوط به رجعت كند،                 

 است كـه    بدان كه شيوة قدماي اماميه و تمامي اخباريان، بر آن استوار شده           «: گويد مي
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 و ساير امور شرعي تكيه و عمل كردن به چيز ديگري جـز احاديـث                قرآندر تفسير   
 سپس به تفسير آيات وارد شده در رجعـت بـا ايـن مبنـا                ». جايز نيستم  )ع(معصومين

  )91، ص1379همو، .(پردازد مي
يـك اخبـاري    )  ه1110د(شود كه علامه محمدباقر مجلـسي       گفته مي   ـ نمونة دوم 

، 1375طـارمي،   (رو و يا دست كم يك اخباري ميانه      ) 316، ص 1372جناتي،  (مسلك
انـد، ترديـدي     عصران مجلـسي از وي داشـته       بوده است، اما تعابيري كه هم     ) 200ص

هاي محققانة اخير نيـز گـواه        گذارد و برخي پژوهش    دربارة اصولي بودن او باقي نمي     
  )312ـ 261، ص2، ج1379ملكي ميانجي، : ك.ر.(اين مطلب است

، از علامه   الرواةجامع  در كتاب رجالي خود، يعني      )  ه1101د(خ محمد اردبيلي  شي
سـيد محمـد    ) 78تا، ص  اردبيلي، بي .(برد  نام مي  »خاتم المجتهدين «مجلسي با عنوان    

هـايي كـه از اسـتادش        ها و پاسخ   بن احمد حسيني لاهيجاني نيز در مجموعه پرسش       
بـه پايـان بـرده، از     ه 1103ال  آوري كـرده و كـار تـأليف آن را در س ـ            مجلسي جمـع  

  )5ق، ص1411لاهيجاني،.(كند  مي»خاتم المجتهدين«استادش تعبير به 
آقا بزرگ تهرانـي،    (الارثدر كتاب خود،    )  ق 12د قرن (العابدين انصاري   مولا زين 

از اسـتاد خـود     ) 379، ص 13همـان، ج  (الشرايع فرائض شرحيا  ) 444، ص 1تا، ج   بي
لازم است ذكر شود كـه      .  خاتم المجتهدين كرده است    علامة مجلسي، مكرراً تعبير به    

 قمري، يعني حدود چهـارده سـال پـس از فـوت مجلـسي               1124اين كتاب در سال     
محمد جعفر بن محمد طاهر خراساني نيز  از علامه مجلسي تعبير            . تأليف شده است  

  )549ق، ص1412خراساني كرباسي، .(به خاتم المجتهدين كرده است
، 9تـا، ج    بحرانـي، بـي   (ر حالي كه از امثـال فـيض كاشـاني         شيخ يوسف بحراني د   

كند، از مجلـسي      با عنوان اخباري ياد مي    ) 55، ص 12همان، ج (و حرّ عاملي  ) 391ص
و اگـر   ) 14، ص 1همـان، ج  (كنـد  رو تعبيـر مـي     به عنوان يك مجتهد و اصولي ميانـه       

وان يـك   مجلسي واقعاً يك اخباري بود، شيخ يوسف بحراني در نام بردن از او به عن              
  . كرد اخباري درنگ نمي

 اگـر مجلـسي     .در آثار مجلسي نيز مواردي وجود دارد كه گواه بر اين مدعاسـت            
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 110دانست، به يقين در سراسـر كتـاب          يبند و وامدار مكتب اخباريان مي       خود را پا  
كرد و بـه      ـ به آنان اشاره مي     ـ مانند ساير اخباريان    جلدي خود به ويژه در مقدمة آن      

نمود، حـال آنكـه چنـين مطلبـي در           تضاد فكري خود را با اصوليان ابراز مي       نوعي  
  .شود  و ديگر آثار مجلسي ديده نميبحار الانوار

 دشوار مربوط به   پس از اينكه يكي از رواياتبحارالانوارعلامه مجلسي در كتاب 
 را بـه  پردازد، يكي از وجـوه  كند، به بيان وجوهي در معناي آن مي عالم ذر را نقل مي  
، 1360مجلسي،(»و منها ما ذهب اليه الاخباريون     «: گويد  دهد و مي    اخباريان نسبت مي  

دهد كـه گوينـدة ايـن كـلام،           اي نشان مي    چنين بياني بدون هيچ قرينه    ) 260، ص 5ج
داند، اگر مجلـسي اخبـاري بـود، شايـسته بـود بـه شـكلي،                  خود را از اخباريان نمي    

حتي در پايان گرچه وجهي را مطرح       . داد  خود نسبت مي  ها را به     اخباريان يا گفتار آن   
پرهيـزد و آن      كند كه به وجه اخباريان شباهت دارد، از انتساب آن به اخباريان مي              مي

  .كند را به عنوان يك وجه مستقل از جانب خود مطرح مي
حـديث و  » تنويع ربـاعي «همچنين يكي از اصول مسلم و قطعي اخباريان، نپذيرفتن    

شـيخ يوسـف بحرانـي،      . است» ضعيف«و  » صحيح«طلاح متقدمين به عنوان     عمل به اص  

 را بـه ايـن امـر اختـصاص داده و بـر آن               الحدائق الناضره مقدمة دوم كتاب معظمّ خود،      

 مـرآة ، حال آنكه علامه مجلسي در كتـاب         )14، ص 1تا، ج   بحراني، بي (تأكيد كرده است  

  .اعي متأخرين پرداخته استبندي احاديث بر اساس تنويع رب ، به تقسيمالعقول

رو   بنابراين، بر خلاف الگوي مشهور كه حرّ عاملي و مجلسي را از اخباريان ميانه             
  .عيار و مجلسي، يك مجتهد اصولي است داند، حر عاملي، يك اخباري تمام مي

در بحث از روند سير تحول مفهومي اصطلاح اخباري، ناگزير به ابهام داشتن اين              
زدايي، نياز به نگارش مقالـة       بررسي راه اين ابهام   . تأخّر اشاره كرديم  مفهوم در قرون م   

  .   شود زدايي مطرح مي جداگانه و تفصيلي دارد، اما نكاتي دربارة اين ابهام
با توجه به اينكه مشخّص شد دربارة معنا و مصداق اصـطلاح اخبـاري در قـرون       

هـاي   تـرين راه   رسد دقيـق   يمتأخر هجري، نوعي تشتّت و ابهام وجود دارد، به نظر م          
  :شناسايي يك اخباري، به ترتيب اولويت از اين قرار است
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. هاست بهترين راه، استناد به گزارش شخصي افراد دربارة مشرب و گرايش آن           . 1
اگر كسي در آثارش به اخباري بودن خود اذعـان كـرد، ديگـر ترديـدي دربـارة او و                    

  .ماند اش باقي نمي مشرب فقهي
توانـد   مسلكان خود مـي    ة بعدي، استناد به گزارش اخباريان دربارة هم       در درج . 2

بسيار مفيد باشد؛ چراكه آنان بـيش از هـر كـسي آگـاه بـه مـسلك خـود هـستند و                       
توانند معرّف ساير اخباريان باشند به ويژه اگر از معاصران كسي باشند كه دربـارة                مي

  . دهند او گزارش مي
هـا در درجـة سـوم توصـيه          ريـان دربـارة اخبـاري     استفاده از گزارش غير اخبا    . 3

هـاي دوطرفـه و برخـي        هـا، تقابـل    شود؛ چراكه امكان دارد در اين نـوع گـزارش          مي
  .ها تأثير گذارد ها در صحت گزارش رقابت
تـوان از اعتقـادات و       تـرين قرينـه مـي      در آخرين مرحله و به عنـوان ضـعيف        . 4

 دربـارة اخبـاري بـودن او اسـتفاده          ـ اصولي يك فرد براي قضاوت      هاي فقهي  گرايش
  .     هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد ها و ابهام كرد؛ چراكه مشخّص شد اختلاف

  گيري  نتيجه

اصطلاح اخباري، به عنوان وصفي براي يك فرد از قرن سوم هجري در جامعة مسلمانان               

داز كـاربرد داشـته     پـر  نـويس و قـصه     اين اصطلاح تا سدة ششم در معناي تاريخ       . رواج يافت 

. نداشـته اسـت   » اصـحاب حـديث   «يا  » اهل الحديث «است و قرابتي با اصطلاحاتي همچون       

گرايي در برابـر     پس از سدة ششم، اصطلاح اخباري براي نخستين بار به عنوان نوعي حديث            

گرايي كاربرد پيـدا كـرد و بـا فاصـلة انـدكي در همـان قـرن، عـلاوه بـر                       گرايي و عدل   عقل

. پيشين، به يك گرايش فقهي در ميان اماميـه در تقابـل بـا اصـوليان اطـلاق شـد                   كاربردهاي  

پـس از سـدة     . سرانجام با ظهور مكتب استرآبادي، اين اصطلاح بر مكتب وي نامگذاري شد           

يازدهم، كاربرد اصطلاح اخباري براي مكتب اسـترآبادي، همـواره بـا نـوعي ابهـام در مقـام                   

رسد كارآمدترين راه براي زدودن اين ابهام،        و به نظر مي   رو بوده است     مفهوم و مصداق روبه   

  .   باشد سلكانش دربارة وي مي استناد به گزارش اخباري دربارة خود يا هم
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